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مثابه شرط مقتبس: در ضرورت گذار از  به   ی فر ی رشد ک 

 مثابه شرط مستقل به   ی فر ی رشد ک 

  /* یگیبیقورچ دیمج       9139 /15/03: پذیرش تاریخ         8139 /15/09:  دریافت تاریخ      

 ** پورجعفر صادقمحمد 

  چکیده

نشده استتت امتتا در    در فقه امامیه رشد به عنوان یکی از شروط مسئولیت کیفری تلقی 

جتتازا ج دارا بتتودن حتتدی از  ن را  عین حال برخی از فقهای معاصتترج تهتتت اتتترای م 

نیتتد در ف تتت مبتتتر بتته شتترای    92اند. در قتتانون مجتتازا  استت می ضروری دانسته 

اط رشد کیفری نکرده اما موضتتا او در متتواد  ای به اشتر مسئولیت کیفریج قانونگذار اشاره 

ای است که مشتتعر بتته اشتتتراط رشتتد تدایتتی تهتتت ترتتت   به گونه ج  91و نید    89و    88

ها موت  شتتدهج بستتیاری از شگوهشتتگران  گرایی باشد. همین ناهم لیت تام کیفری می مسئو 

یش گیتترد.  در زمینه مشروعیّت و ماهیّت رشد کیفریج اخت ف کنند و هر کس راهی در ش 

مثابه شرطی مستتتقتو و »رشتتد  چه بسا گره کور این مشکت با تفکیک دو ساحت »رشد به 

د. از همین روج در این نوشتارج ضمن مراتعه بتته  را   مثابه شرطی مقتبسو گشودنی باش به 

نگاری مقننج رشد به عنوان شرطی بر مده از عقتتت و علتتم کتته حاصتتت  فقها و رویه قانون 

توارج  یابد و بدین ترتی  با سامان یافتن یک مبنای استت تج تشبّر می بس  مفهومی  نهاس 

 به رشدج روشن خواهد شد.   نقاط ضعف و قوّ  قانون مجازا  اس می در زمینه اهتمام 

قتتانون   91رشدج عقتج علتتمج مجتتازا ج مستتئولیت کیفتتریج متتاده  کلیدی:  واژگان

  مجازا  اس می.

 

 (majid.baygi@khu.ac.ir) یدانشگاه خوارزم یاسیگروه حقوق تدا دانشکده حقوق و علوم س اریاستاد. * 

 یقتتتتانون یشدشتتتتک یو شگوهشتتتتگر مرکتتتتد مقالعتتتتا  فقهتتتت یدانشتتتتگاه ختتتتوارزم یفقتتتته و حقتتتتوق تتتتتدا یدکتتتتتر. ** 

(jafar.samen.1367@gmail.com) 
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  مقدمه 

در حقوق تدای عرفیج رشد شرط تحقق مسئولیت تتتام کیفتتری استتت. رشتتد در 

قبح ترم و زشتتتی برچستت  مجتتازا  استتت. بستتیاری از امور کیفری مستلدم درک  

دهکتتاران ریررشتتید را دارای کشورهاج با تعیتتین ستتنی ختتا  بتترای تحقتتق رشتتدج ب

نقتت ا استت می تتتا اند. در ایرانج شس از شیتتروزی ایافته قلمداد کردهمسئولیت نق ان

اختیتتار   (ج به علت تأثرّ مقنن از  را  فقهیج شرایقی همچون بلوغج عقت و1392سال )

شد و اساساً سبن از رشد کیفری تهت ترت  مسئولیت تام کیفریج کافی دانسته می

( و تأکید قانونگذار در 1392ح نبود. با ت وی  قانون مجازا  اس می در سال )مقر

ی به نام »رشد و کمال عقتو این انگاره شکت گرفت که عتت وه بتتر تاسیسبر    91ماده  

رای ترتّ  مسئولیت کیفریج تحقق رشد نیتتد در عتتره  نهتتا بنیاد بشرای ِ معهودِ فقه

ن در حالی بود که از یک سوج با توته بتته لتتدوم  ید. ایضروری و الدامی به شمار می

(ج و از سویی دیگتترج ن تتر بتته عتتدم ق.ا  4ابتنا  قوانین بر مبانی شرعی و فقهی )اصت  

دان فقتته و حقتتوق در وتود مستند شرعی لازم برای اشتراط این شرطج میان اندیشمن

ره شاستتداری از ای که بیشتر دردهای فراوانی شدید  مد. عدهاین باره اخت ف دیدگاه

مرزهای شریعت را داشتند با ت لّ  و تع  ج بر اقدام قانونگتتذار ختترده گرفتتته یتتا 

گرانه تلقی نکردند و برخی نید با توتتته ساساً اقدام او را یک رفتار بنیادین و تأسیسا

المللتتیج اشتتتراط ای از م ح تتا  بینفضای خا  امروز تهان و مب وصاً شتتارهبه  

انسته و با تَهد و تُهدج چتر شرعیتّ و شریعت را بتتر قامتتت ایتتن رشد را ضروری د

فتتره ثابتتتج . در تمامی این تحقیقا ج یک شیششرط در قانون مجازا  گسترانیدند

نون مجتتازا  استت می بتتا دیگتتر عرضی رشد م تترحّ در قتتاملحوظ گشته؛ و  ن »هم

عدم اشتراط رشد شروط تحقق مسئولیت کیفریو است. به بیان دیگر هم  نانی که بر  

و انتتد  فشرند رشد را شرطی در عره بلوغ و عقت و اختیار فهم کردهکیفری شای می

هم  نانی که بر لدوم اشتراط رشد کیفری تأکید دارند. این ف ت مشتتترکج بر ینتتد دو 

مبتلف در واکاوی مفهوم رشد بوده است: در رویکرد نبستج با رتوع بتته رویکرد  



 « 45» مثابه شرط مستقلبه  یفریمثابه شرط مقتبس: در ضرورت گذار از رشد کبه   یفریرشد ک 

شتتود و اییج بتته تفستتیر و تعریتتف رشتتد کیفتتری شرداختتته میهای قر نی و رو موزه

گرددج با همین مسئولیت کیفری قلمداد میسان که متکی به روایا ج عقتج شرط همان

شتتود. امتتا در عتبر دانسته میروش و رویهج در عره شروط دیگرج رشد کیفری نید م

های علمتتی در خ تتو  رویکرد دوم با استفاده از منابا شدشکی و استمداد از یافتتته

داعتتی ساختار مغدج مراحت تکامت شناختی انسان و نید چگونگی سامان یافتن تفکر انت

دو ای از این گردد. البته گاه نید  میدهدر وتود  دمیج رشد کیفری تعریف و تفسیر می

رویکردج با هدف تبیین چیستی رشد به کار گرفته شده که تملگی یک نتیجه واحتتد 

دهند: شذیرش »تأسیسی به نام رشد کیفری در عره دیگر شتتروط معتبتتر در ارائه می

رویج علیررم اخت ف شگوهندگان در زمینه مشتتروعیتّ   فقه و حقوق اس میو. به هر

مثابتته یتتک دریافتی کتته از رشتتد کیفتتری بهیا عدم مشروعیتّ رشد کیفریج ایشان در  

 داستانند. حده دارند با یکدیگر همشرط علی

ها وتود دارد و  ن نحوه گیریبا این همهج یک چالش بدرگ در مقابت این موضا

عرضی این شتترط بتتا شود در همشد کیفری است که موت  میتوته قانونگذار به ر

در نتیجه مستقت و تأسیستتی بتتودن  ن تردیتتد   دیگر شروط معتبر مسئولیت کیفریج و

د مقنن بتتر »رشتتد و کمتتال عقتتتو در توان تأکیروا داشته شود. از طرف دیگر نید نمی

مبنی بتتر لتتدوم دارا  ثمر دانست و فتاوای برخی فقهای معاصر( را عبث و بی91ماده )

د تا گرد و رسبودن حدی از رشد برای اترای مجازا  را نادیده انگاشت. به ن ر می

 ربار این تردید و تردّدها فرو ننشیند و نور ایضاح و روشی بتتر قلمتترو ایتتن موضتتوع

تابیدن نگیرد سبن گفتن از ماهیتّ و مشروعیتّ رشد کیفریج  ا در هتتاون کتتوفتن 

کردن. با ن رداشت این نکا ج نگارندگان در این نوشتار شتتس از   است و باد در قفس

طتتور ترستتیم دقیتتق ابهامتتا  ایتتن دارش شتتد و همینتبیین  نچه در سقور شیشین گ 

( 1392رَّح در قانون مجازا  استت می )یاا از رشدِ کیفریِ م موضوعج تفسیری تازه

اهتمام مقنن بتته رشتتد در  ارائه خواهند داد و در ادامهج به بررسی نقاط ضعف و قوّ 

 های دیگر موضوع خواهند شرداخت.  قانون تدید و برخی تنبه
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 ری در فقه امامیهد کیف. رش1

های فقهیج رشد عموماً در معنا و مفهوم مدنی به کار رفته استتت و فقهتتا در کتاا

اند. اشتراط رشد مدنی  ن را در استیفای حقوق و صحت ت رفا  مالیج شرط دانسته

ای رفا محجوریت و صحت ت رفا  مالیج امری اتماعی و اتفاقی استتت )شتتی  بر

؛ موستتوی خمینتتیج 84ج  2ق: ج1408؛ محقق حلتتیج  284ج  2: ج1387طوسیج  

تری نسبت به چه بسا تایگاه حساس(. با این حالج رشد کیفری که  13ج  2تا: جبی

یه بدرگی که در مباحث رشد مدنی داشته باشدج مورد اشاره قرار نگرفته است. تنها فق

لاحکتتامو تدایی سبن از رشد به میان  وردهج »ع متته حلتتیو استتت. او در »تحریتتر ا

ی او ملدم به نویسد: »اقرا این است که عمد کودکج خقای محض است و عاقلهمی

اخت ارش تنایت اوستج تا زمانی که شسر به شاندده ستتال و دختتتر بتته نتته ستتال شرد

 (. 5/464ج  1420هاو )ع مه حلیجدر هر دوی  ن به شرط تحقق رشدبرسدج 
لواطج در کنار بلوغج رشد را نید بتترای  »ع مهو در مبحث حدود نید ذیت مباحث حد 

(. وی همچنتتین در  330ج   5قق مستتئولیت کیفتتری لازم دانستتته استتت )همتتان: ج تح 
تأکید کتترده استتت  »قواعد الاحکامو برای اترای حد لواطج بر لدوم رشد فاعت و مفعول  

(. گفتنی است که این دیدگاه بدون هیچ اشکالی از  536ج   3ق: ج 1413)ع مه حلیج  
فاضت هندیو در »کشف اللثامو که شرحی بر »قواعدو استج شذیرفته شده استتت  سوی »

 ید که در کنار  (. از ظاهر این سبنان چنین برمی 493ج   10ق: ج 1416)فاضت هندیج 
یابد و نید عقتج رشد سومین شرط مسئولیت کیفتتری  قق می بلوغ که در سن خاصی تح 

سهج مجازا  و کیفر شبر تتتاید  گردد و در صور  فقد هر یک از این  محسوا می 
ه است )فاضتتت  نبواهد بود. اما این دیدگاه از سوی مشهور فقها مورد مناقشه قرار گرفت 

 ن نوشته است: »متتا عتتن   تواهرو در انتقاد به (. به مَثَتج »صاح  168ق:  1418لنکرانیج  
لا الرشتتد  التحریر من اشتراط الرشد ما البلوغ لا وته لهج إلا أن یریتتد بتته کمتتال العقتتت  

بالمعنى الم قلح:  نچه در کتاا تحریر در خ و  اشتراط رشد به همراه بلوغ  متتده  
ندارد؛ مگر اینکه از رشدج کمال عقت اراده شود نه رشد به معنی م تتقلح  استج وتهی  

 (. 183/ 42ج  1404ج  )نجفی 
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»امام خمینیو نید اشتراط رشد را در کنار بلوغ به عنتتوان شتترط تحقتتق مستتئولیت 

نپذیرفته است و از همین رو بر بالغ ریر رشیدج ق ا  را قابت تریان دانسته کیفری  

 (. 522ج  2تا: جوسوی خمینیج بیاست )م

در عین حالج فتاوایی از برختتی مراتتتا معاصتتر وتتتود دارد کتته از ظتتاهر  نهتتاج 

شود و در نتیجهج مؤید دیدگاه ت رشد برای ترتّ  مسئولیت کیفری برداشت میشرطیّ

روند. به عنوان نمونه » یت الله مکارم شیرازیوج به صراحت فتتتوا و به شمار می»ع مه

و )مؤسستته  موزشتتی های کیفری نید حدی از رشد لازم استتتبرای مجازا ده که »دا

 صتتافی گلپایگتتانیو نیتتد در ایتتن رابقتته (. » یت الله336ج سؤال  1390شگوهشی قضاج  

ه و نفا و ضرر به مقدار متعتتارف کتت رشد به معنای تشبیر حسن و قبح  گوید: »می

 و )همان(.دانند معتبر استبدون  ن شبر را ریر معمولی می

قتتانون   91ببشی به موضتتا قانونگتتذار در متتاده  تردید این فتاوا در مشروعیّتبی

 تأثیر نبوده است.بی( 1392مجازا  اس می )

 . رشد کیفری در قوانین جزایی 2

ز سیستتتم حقتتوقی  ج به شیتتروی ا 1352مومی م وا  قانون مجازا  ع   33وفق ماده  

ستتال    18تا  12و  12تا  6ی برخی کشورهای اروشاییج مراحت سنی اطفال به دو مرحله 

گیج مجتتازا  تتتام  ستتال   18شد و بر  نان تا شایان این دو مرحله یعنی تا ستتن  تقسیم می 

بتتا اختتذ تعهتتد بتته  شد؛ بلکه تهت بازشروری  نانج سپردن به اولیتتا  همتتراه إعمال نمی 

بینی شتتده بتتود. در  شیش   دی  أ حبس در دارالت همانند    تأدی  یا اقداما  تأمینی و تربیتی 

این قانون هرچند هیچ یادکردی از اصق ح »رشد کیفریو نشده بود اما با توته به مفاد  

  18و تا  12اطفال بدهکار که بیش از یافته بر ترایمِ »وق و ترتّ  مسولیت نق ان ماده ف 

توان دریافت »رشد کیفریو که سن تحقق  نج هجده سالگی فره  وج می سال تمام دارند 

شدهج در عره دیگر شرایِ  معتبر برای ترتّ  مسئولیت تام کیفریج دیده شتتده استتت.  

  18و متتاده  1304قانون مجازا  عمومی    36در ماده  هاج  همین رویکرد با برخی تفاو  

 اتباذ شده بود.   1338م وا   ال بدهکار قانون مربوط به تشکیت دادگاه اطف 
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شس از شیروزی انق ا اس میج به شیروی از ظاهر کلما  فقهتتاج ستتن مستتئولیت 

سال قمری یعنی همتتان  9سال قمری و در دختران اتمام   15کیفریج در شسرانج اتمام  

بلوغ شرعی معین گردید و بدین وستتیلهج دو شتترط بلتتوغ و عقتتت بتترای تحقتتق سن  

کافی دانسته شد و شرط سوم یعنی رشدج نادیده گرفته شد. لتتذا در   مسئولیت کیفری

با ختتروج اطفتتال از دایتتره مستتئولیت   1370ازا  اس می م وا  قانون مج  49ماده  

ز شتتاندده ستتال قمتتری و ی یک  ن به شسران کمتتتر اکیفری و تعریف طفت در تب ره

سنین بتتیش از حتتد   دختران کمتر از نه سال قمریج ریراطفال که مراد اشبا  دارای

در نهایتتت ستتن ی افراد دارای مسئولیت تدایتتی قلمتتداد شتتدند و مذکورندج در زمره

رسد قانونگتتذار در مسئولیت کیفریج بلوغ شرعی تلقی گردید. با این حال به ن ر می

( دیگربار به مسئله رشد کیفری توته نموده و به نوعی 1392ا )قانون مجازا  م و

این قانونج مقرر  146ی ریجی متمایت گشته است. مقنن در مادهبه ن ریه مسئولیت تد

 147ی  ابالغ مسئولیت کیفری ندارندو و سپس م ک بلوغ را در متتادهدارد: »افراد نمی

کنتتد. ت تتریح ال تمام قمریو تعیین می»در دختران و شسرانج به ترتی  نه و شاندده س

ی در حتتدودج ق تتا  و تعدیتترا و را که »مسئولیت کیفتتر  140ی  قانونگذار در ماده

انتفتتا  هرگونتته مستتئولیت در  مضاف بر عقت و اختیار منوط بتته بلتتوغ کتتردهج بیتتانگر

اند. به بیان دیگرج چون مقنن در خ و  افرادی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده

در مقام بیان »شرای  مسئولیت کیفریو بودهج قاعتتدتاً نبایتتد ریتتر از شتترای    140  ماده

ح در این مادهج در نگاه اوج شرط دیگری برای ترتّتت  مستتئولیت کیفتتری معتبتتر م رّ

تتتا   9یافته افتتراد  که به ترتی  مبیّن مسئولیت نق ان  89و    88کن ریر از مواد  باشد. ل

ج در خ و  »تتترایم 91باشندج در ماده یریو میسال در »ترایم تعد 18تا  15و   15

ل عقتو به میان  مده و گویی این شتترط موت  حد و ق ا و سبن از »رشد و کما

 18شده که به فحتتواج ستتن تحقتتق  ن  نید برای شذیرش مسئولیت کیفریج لازم دانسته

سال فره گردیده است. این ماده که در ف تتت دهتتم قتتانون مجتتازا  یعنتتی ف تتت 

ها و اقداما  تأمینی و تربیتی اطفال و نوتوانتتانو گنجانتتده شتتده »مجازا   مربوط به
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دارد: »در ترایم موت  حد و ق ا  هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده ستتالج مقرر می

م انجام شده و یا حرمت  ن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقت  نان ماهیت تر

بینتتی هتتای شیشبه سن  نها به مجازا   شبهه وتود داشته باشدج حس  مورد با توته

ادگاه برای تشبیر رشد و کمال عقتتت شوند. تب ره: دشده در این ف ت محکوم می

 هر طریق که مقتضی بداندج استفاده کند.وتواند ن ر شدشکی قانونی را استع م یا از می

لما  مشتتهور رسد قانونگذار در این مادهج اندکی از ظاهر کبر این شایهج به ن ر می

ای برختتی فقها فاصله گرفته و راهی متفاو  در شیش گرفته و در ایتتن مستتیر از فتتتاو

 مراتا معاصر که از  نان یاد شدج بهره برده است.

 دانان. رشد کیفری در نگاه حقوق 3

شگوهشگران عرصه فقه و حقوقج ارل  بر دو مسئله متفاو  در خ تتو  رشتتد 

توانتتد از حیتتث شتترعی و نکه  یا رشتتد کیفتتریج میاند. نبست ایکیفری تمرکد کرده

لمداد گردد یا نه؟ و مسئله دیگر اینکتتهج ایتتن فقهی به عنوان شرط مسئولیت کیفری ق 

ن در شاس  بتته شرستتش نبستتتج دو رویکتترد اصق ح چه معنا و مفهومی دارد؟ ایشا

ر مشتتروعیتّ های شرعیج بتت ای با استناد به برخی گدارهاند: عدهگوناگون اتباذ نموده

؛ 509: ش1381رشد به عنوان یکی از شروط مسئولیت کیفری شای فشتترده )رهتتامیج 

( و برخی چنین فرضی را نپذیرفته و بر ادله اقامه شده توستت  23: ش1386هاشمیج  

(. در 76: ش1396شتتوریج شتتریفی و علیشتتاهیج اند )بهمنمبالفان خودج خرده گرفته

کرد مبتلف روبرو هستتتیم: بستتیاری بتتا تکیتته بتتر شاس  به شرسش دوم نید با دو روی

و   22؛ یوسف:  82؛ کهف:  152و )انعام:  ن و  شرعی همچون  یا  مربوط به »أشُد

یت کیفتتری از رایتتت »حتتتی یتتدرکوج ...( یا روایاتی که در  نها تهت ترت  مستتئول

( رشد 23ج  28ق: ج1409؛ حر عاملیج 51ج  4ق: ج1413استفاده شده )صدوقج  

دایی را به نوعی ادراکج فهم و  گاهی عاق نه نسبت به امور تداییج تفسیر در امور ت

(. در 23: ش1386؛ هاشتتمیج 95ت98: 1395اند )موسوی بجنتتوردی و زارعتتیج نموده

شناستتیج رشتتد هایی چون شدشکی و روانگیری از دانشای نید با بهرهعین حالج عده
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چون »شیاژهو یا »تتتی ام میتتدو در گستتتره   تدایی را با استفاده از ن را  دانشمندانی

های علمی در خ و  باروری توان مغدج تکامت قوای شناختی و یا در شعاع دیدگاه

(. برختتی نیتتد بتتا 502ت506: 1396اج اند )کتابچه نهایی همایش طتت  و قضتت معنا کرده

در میبتن هر دو رویکرد مذکورج این اصق ح را به صور  تقبیقی تعریف و تفسیر 

هتتای اند با ایجاد تغییتتر در م ک(. گروهی نید ت ش کرده601ت616اند )همان:  مودهن

ج ای مساوق با رشد تفسیر نماینتتد )حستتینی  هتتق و مهرشتتورسن بلوغج  ن را به گونه

(. تال  این است که تعاریفی کتته 87ت104:  1392؛ قیاسی و حیدریج  45ت56:  1389

ررم تمامی ایتتن اخت فتتا ج گتتویی از یتتک علیبر یند این رویکردهای مبتلف بوده 

هم ندارند! زیرا ایتتن تعتتاریف تملگتتی بتته منبا واحد اخذ شده و تفاو  چندانی با  

گاهی نسبت به نقض قانونو )زراعتج ( یا » 170:  1381»درک حسن و قبحو )رهامیج  

 گردند. ( برمی129: 1383

فتتره و اصتتت وان شیشتر این است کتته یتتک امتتر اتمتتاعی بتته عنتت اما نکته مهم

قت انگاشتن رشد هاج لحاظ گردیده که عبار  است از »مستموضوعی در این قضاو 

مستقت محسوا عره با دیگر شروط مسئولیتو و یا لااقت »ریرمثابه یک شرط همبه

نکردنو  ن. به ن ر ماج تا به صور  دقیق و عمیق در این اصت موضوعی تأمت نشودج 

مربوط به تایگاه رشد کیفری در فقتته و حقتتوقج ناگشتتوده بتتاقی   هایبسیاری از گره

 خواهد ماند.

 رشد کیفری در جایگاه. تأملی 4

بروز اخت فا  فراوان میان شگوهشگران فقتته و حقتتوقج در حتتوزه مشتتروعیتّ و 

رسد برای دریافتن تایگاه واقعی  ن ماهیتّ رشد کیفری در حالی است که به ن ر می

هم در فقه و هم در قانونج لدوماً بایستی میان دو صور  مبتلف تفکیک قائتتت شتتد: 

مثابتته گردد و حالتی که »رشد بهی میبه یک شرط مستقتو تلقمثاصورتی که »رشد به

 شود. یک شرط مقتبسو و ریرمستقت نگریسته می
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 مثابه شرطی مستقل . رشد کیفری به 4.1

در بسیاری از کشورهاج رشد به عنتتوان شتترطی در عتتره دیگتتر شتترای  ترتّتت  

فاتی وتتتود مسئولیت کیفریج دیده شده است. البته در خ و  سن تحقق  ن اخت 

مهم این است که بدهکارانج شیش از سن معیّن گشته در هتتر ن تتام حقتتوقیج داردج اما  

ستتالگی  14شوند. به مثَتج حدود چهت کشور در دنیاج فاقد مسئولیت تام محسوا می

انتتد را سن رشد کیفری و در نتیجه ستتن ترتّتت  مستتئولیت تتتام کیفتتری تعیتتین کرده

ین کشورهاج شیش از این سنج کاران در ات که بده(. بدیهی اس23: ش1386)هاشمیج  

شتتوند. همچنتتین از کودک محسوا شده و فاقد مستتئولیت تتتام تدایتتی قلمتتداد می

سال را کودک فتتره کتتردهج   14 نجایی که مقنن این کشورهاج تمامی اطفال کمتر از  

 تتتر اینکتتهاساساً سبن از تفاو  نهادن میان دختران و شستتران مقتترح نیستتت و مهم

ئه تعریفی از رشد نیست؛ چه اینکهج م ک و ضابقه رشتتید گشتتتن اصولاً نیازی به ارا

زنی در در مرحله تقنین هر چه باشدج قانونگذار با تعیین سن معتتین بتترای  نج گمانتته

خ و  تحقق  ن را در مرحله دادرسیج کنار نهاده و تکلیف قضا  را روشن نموده 

ج در کنتتار دیگتتر شتترای  تاً بایستی رشد کیفریاست. بر مبنای چنین رویکردیج قاعد

م رَّح در قانون همچون عقتج مورد ت ریح قرار گیرد. با رتوع به منابا فقهی و نید 

رسد چنین نگاهی به رشتتدج نتته رویه قانونگذار در قانون مجازا  اس میج به ن ر می

استتت در دو در فقه رواست و نه حتی در قانون. برای روشن شدن این امرج شایستتته 

 ج به بررسی  ن شرداخته شود.مقام مبتلف

 . استقلال رشد کیفری در فقه امامیه 4.1.1

چنانکه گذشت از فقهای بدرگ شیعهج تنها »ع مه حلیو سبن از شتترطیتّ رشتتد 

مثابتته شتترطی مستتتقت در عتتره به میان  ورده است. لکن ظاهراً رشد در نگاه اوج به

علیتتررم اشتتاره وی بتته : اولاًگردیتتدهج زیتترا دیگر شروط مستتئولیت کیفتتری لحتتاظ ن

اصق ح رشد در دو کتتتاا »تحریتترو و »قواعتتدوج از چنتتین تأسیستتی نتته در »ارشتتاد 
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( خبتتری هستتتج نتته در »مبتلتتفو و 175ج  2ق: ج1410الاذهانو )ع متته حلتتیج  

؛ همتتوج 189ت  190ج  9ق: ج1413»تلبتتیر المتترامو و نتته در »تب تترهو )همتتوج 

ا مراتعه به عبارا  وی در »تحریتترو کتته : بثانیاً(.  193ق:  1411؛ هموج  317ق:  1421

توان دریافتج رشد در این کارکردج همان عقتتت در  ن سبن از رشد به میان  مدهج می

(ج زیتترا وی ایتتن اصتتق ح را در 168ق:  1418یا کمال عقت است )فاضتتت لنکرانتتیج  

و لتتو   حال تنونهج. إذا قتت  مقابت تنون به کار برده است: »لا یقتت المجنون القاتتج ..

لم یسق  القود باعتراه الجنون: قاتتِ مجنتتون اگتتر در حتتال تنتتون   حال رشدهجقتت  

شودج اما اگر در حال رشد مرتک  قتت شودج با عتتاره مرتک  قتت شودج کشته نمی

 (.463ج 5ق: ج1420شود.و )هموج شدن تنون بر اوج ق ا  ساق  نمی

مجتتازا ج رشتتد را لازم   لیتتد معاصتتر بتترای اتتترایاما اینکه برخی از مراتتتا تق

عره با عقت و بلوغ و تواند به معنای شذیرش شرطیتّ تأسیسی هماند نید نمیدانسته

اختیار باشد؛ زیرا مستفاد از سبنان ایشان این است که مق ود از رشد در نگاه  نتتانج 

در متتواردی کتته ایتتن :  اولاًعره و زاید بر عقت و علم نیست. چه اینکه  مفهومی هم

انتتدج اساستتاً یتتادی از ه از علماج در مقام بیان شرای  ترتّ  مسئولیت کیفتتری بودهدست

سان که » یت الله مکتتارم شتتیرازیو حدهج نکرده و همانرشد به عنوان یک شرط علی

در »انوارالفقاههو ن ر دادهج این شرای  را منح ر در بلتتوغج عقتتتج اختیتتار و علتتم بتته 

: با تأمت در قیتتودی کتته ثانیاً(.  32ت38ق:  1418مکارمج  اند )حدود{ دانسته  تحریم}در

اندج روشتتن این دسته از عالمانج تهت ترسیم و تفسیر رشدِ مد ن رشان به کار گرفته

رودج حاصت کاویدن مفهوم عقتتت می شود  نچه در چشم و دل  نان رشد به شمار می

وایی که از » یتتت ست. از همین رو در فتو علم و رهیافت بس  معنای این دو شرط ا

به معنای تشتتبیر الله صافیو تهت اثبا  اشتراط رشدج گدارش شدج این اصق ح »

( 336: ستتؤال  1390و )مؤسسه  موزشتتی شگوهشتتی قضتتاج  حسن و قبح و نفا و ضرر

تا:  مده بود که در حقیقت همان معنایی است که از سوی فقها )ر.ک: عبدالرحمانج بی

 کار رفته است.  ( برای تعریف عقت به524ج  2ج
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عتتره بتتا دیگتتر شتتروط مستتئولیت مثابه شرطی همباریج مستقت دانستن رشد به

کیفریج به هیچ وته با مبانیج منابا و فتاوای معتبر فقهی سازگار نیست و چنین امری 

 توان از فقه استنباط نمود.را هرگد نمی

 92جازات اسلامی. استقلال رشد کیفری در قانون م4.1.2

کتته مبتتتر کلیتتا    1392هارم کتاا اول قانون مجازا  اس می م تتوا  ببش چ 

باشد. ف ت اول ایتتن ببتتش کتته  ی شرای  و موانا مسئولیت کیفری می استج دربردارنده 

باشتتد. قانونگتتذار  می   145تتتا    140مشتمت بر »شرای  مسئولیت کیفریو استج شامت مواد  

کیفری در حتتدودج ق تتا  و تعدیتترا   ولیت  ئ مس دارد: »می   این ف تج مقرر   140در ماده  

 و. تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاا ترمج عاقتج بالغ و مبتار باشد 
مقنن در حالی در این ماده شروط مسئولیت کیفری را منح تتر در عقتتتج بلتتوغ و 

به برخی   شک در مقام بیان تمامی این شروط بوده و از همین رواختیار دانسته که بی
ایی نید توته داده است؛ چنانکهج به عنوان تتمه و استثنایی بر شرط اختیارج موارد استثن

 به تد در مورد اکراه بتتر قتتتت کتته حکتتم  ن در کتتتاا ستتومت ریح کرده است: »...  
 و. مده است "ق ا "

البته قانونگذار به علت تریان قاعده درأ در »حدودو و تایگاه ختتا  ایتتن گونتته 

ع وه بر سه شرط فوق الذکرج ق د و همچنتتین عتتدم تهتتت ها در شریعتج  مجازا 

موضوعی و حکمی را برای ترت  مسئولیت کیفریج لازم و ضتتروری دانستتته استتت 

. همچنین وضعیت ویگه حدود موت  شدهج »ادعایو فقدان علم یا 1ق.م.ا(  217)ماده  

ق.م.ا(. در 218)متتاده    2دق د نید از مرتک ج بدون نیاز به بینه و سوگند شذیرفته شتتو
 

ق تد و شترای   ع وه بر داشتن علتموت  حدج مرتک  در صورتی مسؤول است که در ترائم م: »217. ماده  1
و من ور از علم در این مادهج علم به موضوع و متراد .مسؤولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نید  گاه باشد

ج 1: ج1394از  گاهی به حرمت شرعیج علم به حکتم استت)ر.ک: مرکتد تحقیقتا  فقهتی حقتوقی قتوه قضتائیهج  
ی ایجاد مسئولیت کیفری برای ترم زناج ع وه بر بلتوغج عقتتج اختیتار و ق تدج (. بنابراین به عنوان مثالج برا22 

 مرتک  بایستی هم به زنا بودن عمت ارتکابی علم داشته باشد و هم به حرام بودن  ن.
اهج ربایش یا ارفالج صرف ادعتا ج الاره و ترائم منافی عفت با عنفج اکر در ترائم محاربه و افساد فی. البته » 2

 ق.م.ا(.218ماده  1و )تب ره  حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق استمسق   
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عین حالج دیگرگونگی شرای  تحقق مسئولیت در حدودج نباید موتتت  شتتود کتته از 

کتته در ف تتت شتترای    140ی  شوشتتی شتتود و متتادههای تباط  قتتانون چشمضابقه

مسئولیت کیفری  مده و در مقام بیان تمامی شرای  بوده راج حمت بر تعیین تنها برخی 

تتتای قتتانون و در هتتر کتتتاا و زیرا این شندار که در تای؛  از شروط مسئولیت نمود

توان در شی اصقیاد شرای  مسئولیت کیفری بود! و ایتتن شتترای ج ببش و ف لیج می

نگتتاری در تضتتاد اندج سبت با اصتتول قانونی خود بیان نشدهمنح راً در ف تِ ویگه

براین منقق حقوقی نااست و چه بسا برخی قواعد اساسی تقنین را به چالش بکشد. ب

ج شرط مستقلی در عره دیگر 91کندج »رشد و کمال عقتو م رَّح در ماده  حکم می

شروط مسئولیت کیفری به شمار نیاید و مادامی که دلیت استواری بر این امتتر نباشتتدج 

استق ل  نج لااقت با دیده تردید نگریسته شود. ما الوصفج تال  این است که بنا و 

ج هر دوج گواه بر عدم استق ل این شرط هستند. تأم تی کتته در ادامتته دهمبنای این ما

 کنند. شوندج چنین ادعایی را اثبا  میارائه می

 مثابه شرطی مقتبس . رشد کیفری به 4.2

عتتره بتتا مراد از مقتبس بودن رشد این است که به عنوان شتترطی مستتتقت و هم

بلکه  ن را بر مده و متبّذ از  نهتتا   دجدیگر شروط مسئولیت کیفری در ن ر گرفته نشو

بدانیم. در چنین نگاهیج رشد بر یند دیگر شرای  مسئولیت کیفری و در واقا حاصت 

بس  مفهومی  نهاست. از  نجا که قوانین ما مبتنی بر فقه هستند و مبنای یادکرد رشد 

فتتتاوای   ت   یتتدکه از قید توضیحی  ن یعنی »کمال عقتو نیتتد برمیت چنان  91در ماده  

های  ن نیازمند مراتعه به این مبانی استتت. باشدج طبیعتاً درک مفهوم و مؤلفهفقها می

شود و  نگاه ها و خ ائر چنین رشدی اشاره میاز این روج در ادامه ابتدا به ویگگی

ج ت تتویر و 91گیرند تا شیش از ورود به تحلیت ماده  مستندا   ن مورد توته قرار می

 ی از  ن در ذهنج نقش بندد.ستت وّر در

 های رشد مقتبس . ویژگی4.2.1

 های بارز رشد در این کارکرد عبارتند از: ویگگی
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رشد در این معناج امری است اساساً ناظر بر فکر و  : از سنخ متافیزیک بودن  .یک 

عقت و از همین رو هرچند م زم با تغییرا  تسمی و تکام   بدنی باشتتدج امتتا بتتا 

توان  ن را امری تسمی دانست. به عبار  دیگرج رشد در این کارکردج نمیج  این حال

یابد و نه در حوزه فیدیک او؛ لذا اساساً مربوط به در حیقه متافیدیک  دمی مفهوم می

توان از شسوندهایی که بتترای رشتتد درکج ادراکج فکر و اندیشه است. این مهم را می

شده استج دریافت. چنانکتته  یتتت الله مکتتارم ل  در شاس  برخی از استفتائا  استعما

 ستتالج  و  ستتن  کتتم  نوتوانتتان  به  نسبت  تدایی  قوانین  شمول  گوید: »برایشیرازی می

شتتودو )مؤسستته   احتتراز  تدایتتی  مستتایت  زمینتته  در  عقلی  رشد  ن اا  حد  است  لازم

 (.29: سؤال 1390 موزشی شگوهشی قضاج 

کنتتد. زیتترا مقتتابق ایتتن قیتتدج یتقیید رشد به وصف »عقلیوج ادعای ما را اثبا  م

تدایی مورد ن ر استج یک امر عقلی است و مربتتوط بتته فکتتر و رشدی که در امور  

رودج متفاو  است. اندیشه. از همین روج اساساً با بلوغ که امری تسمانی به شمار می

ا بازاندیشی در سن بلوغ مترصد توتیه رشتتد لذا دیدگاه  ن دسته از شگوهشگران که ب

 شد. تواند درست بااندج نمیدر فقه و قانون شده کیفری

ای که باید در اینجا بدان اشاره کتترد ایتتن استتت کتته رشتتد در ایتتن کتتارکردج نکته

تواند کاهش منح ر در سن و سال معینی نیست و به فراخور بسیاری از متغیرهاج می

س از بلتتوغ تحقتتق توان انکار کرد که رشد ارل  شتت این وتودج نمی  و افدایش یابد. با

 (. 58ج  1ق: ج1417یابد )صافیج می

: یکی از نکا  مهمتتی کتته از ستتبنان مراتتتا در دو. متخذ از عقل و علم بودن

خ و  رشدِ معهود قابت برداشت استج ایتتن استتت کتته رشتتد در ن رگتتاه ایشتتانج 

در واقا از شعبا  این دو شرط؛ نتته اینکتته در   مفهومی است بر مده از عقت و علم و

مهم را ع وه بر قید »عقلیو  ه  نهاج شرطی مستقت و متفاو  به حساا  ید. اینعر

کند. بتته مثَتتتج که در سقور شیشین مورد اشاره قرار گرفتج مؤیدا  دیگری تأیید می
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شتتود: می  یت الله صافی گلپایگانیج رشد را همانگونه تفسیر کرده کتته عقتتت تعریتتف

دانستتته کتته همتتان   وضتتررقتتبح و نفتتا و  تشبیر حسن و  یعنی رشد را به معنای »

تعریف عقت است. همچنین  یت الله مکتتارم کتته »حتتدی از رشتتدو را بتترای اتتترای 

مجازا  بر بالغینج لازم دانسته بودج در فتوایی دیگر که به نوعی مفسر فتوای شیشتتین 

گاه وی ریر از شرای  معهتتود فقهتتیج شتترط دهد در ناستج سبنی دارد که نشان می

رتکتت  بایتتد در حتتدی گری لازم نیست اما در عین حالج توانایی عقلتتی ممستقت دی

در مورد حدود و ق ا  همانند باشد که کفایت درک مسائت تدایی را داشته باشد: »

سایر مکلفین با  نها رفتار خواهد شدج مگر این که عقتتت کتتافی کتته یکتتی از شتترائ  

 (.26و )همانج سؤالنه حدود و ق ا  است نداشته باشدچهارگا

تقیید عقت با قید »کافیوج خود مبین منبا مشروعیتّ رشدی است که برای اترای 

 تدائیا  لازم است. 

ی ع وه بر  نچه بیان شدج درک عواق  فعت و نید علم به حرمت  ن نید در زمتتره

باشتتد. ق مستتئولیت کیفتتری میاموری است که مقومّ رشد عقلی مورد عنایت در تحق

 ه است: »بایدالله مکارم شیرازی در مورد شبر مجرم  مد یت  چنانکه در شاسبی از

 در  هرچنتتد  بفهمتتد  را   ن  عواقتت   و  عمتتت  حرمتتت  بتوانتتد  اتمالاً  که  باشد  حدی  در

 (.336استو )همانج سؤال کرده کوتاهی مسئله  فراگرفتن

 مرتکتت   که  بداند  عمت  حین  در  گوید: »بایدمیهمچنین  یت الله موسوی اردبیلی  

باشدو )مؤسسه  موزشی شگوهشتتی   داشته  نید   ن  حرمت  به  علم  و  شود  می  عملی  چه

 (.336: سؤال1390قضاج 

باریج رشد در این مفهوم خا ج حاصت ن رداشت دو شرط عقت و علم و نتیجه 

 تفسیر و تکثیر مفهومی این دو شرط است. 

 بس . مستند رشد مقت4.2.2

استت می ایتترانج از یتتک رسد  نچه موت  شده تا قانونگذار تمهوری  به ن ر می

دهتتدج کتته صتترفاً ختتروج مجنتتون را نتیجتته میسوج از بسی  فره کردن شرط عقت  
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ببینتتدج و از ستتویی یافته  رویگردان شود و  ن را به همراه شرط علمج به شکلی توسعه

ن و سالج به شرط بلوغ اکتفا  نکنتتد و دیگرج برای تحقق مسئولیت کیفری از حیث س

ودن سالگی تأکید نمایدج عبار  است از الف( مشکّک بتت   18ر سن  به شکلی معنادار ب

 شرط عقت؛ و ا( نسبیتّ در تعلّق تکلیف. 

 . مشکّک بودن شرط عقل4.2.2.1

عقت در ک م فقها عموماً تهت خارج کردن مجنون از شمول موضوع به کار رفته 

متتوارد   است. اما گاه در کت  فقهیج از »کمال عقتو سبن بتته میتتان  متتده استتت. در

ق: 1411بسیاری کمال عقت در معنایی معادل با عقت استعمال شده )موسوی عتتاملیج 

مجنونج اشبا  دیگری را نید  ( اما گاه این شرطج ریر از192ج  6و ج  20ج  7ج

شتتوند امتتا بتته القاعده عاقت محسوا میکند که دارای تنون نیستند و علیاستثنا  می

شتتوند. ادراکشانج فاقد کمال عقت تشتتبیر داده میعلت عدم باروری کامت تعقّت و 

زدگتتانی کتته به عنوان نمونهج »فیض کاشانیو با استناد به همین شرطج ع وه بر رفلت

خوردج کسی که نستتبت بتته قدر  حفظ و ضب  امور را ندارد و به سرعت فری  می

گتتردد میهای مقرح در این زمینهج متنبه نخوا و بد امور تاری زندگی و چگونگی

(. همچنین برختتی فقهتتاج بتتا 277ج  3تا: جرا خارج نموده است )فیض کاشانیج بی

شوند )مراهق( ری که عاقت محسوا میاستناد به این شرطج از کودکان مُشرِف به بلو

شتتانج احتتتراز دهنتتدج بتته علتتت عتتدم رستتش فکریو رفتارهای ناببردانه انجام نمی

فتتره چنتتین نگتتاهیج تردیتتد شیش(. بی409ج  22ق: ج1405اند )بحرانتتیج تستتته

ذومرات  بودن و مشکّک محسوا کردن شرط عقت است که حالتتت کمتتال و عتتدم 

ه است. حقیقت این است که این گونه نگریستن به عقتج هر کمال برای  ن فره شد

ج 1: ج1382( یا اخ قی )مازندرانیج 45ق: 1403چند در مباحث معرفتی )حر عاملیج 

شده استج اما در فقهج کمتر مورد استقبال قرار گرفته و مری مسلّم و ثابت(ج ا248 

با تنتتون بتته کتتار رفتتته   در این دانشج عقت ارل  به شکلی بسی  و به معنایی متضاد
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توان هایِ نه چندان گستردهج نشان از این دارد که میاست. با این وتودج همین توسعه

ره کتترد کتته از فقتتدان  ن عتت وه بتتر تنتتونج در فقه نید عقت را امری ذومراتتت  فتت 

اندیشیج ناشبتگی در تعقتج ضعف تفکتترج عتتدم دوراندیشتتی و مفاهیمی همچون خام

 ید. اگر چنین باشدج در صور  توافق بر اشتتتراط عقتتت ی حاصت میسنجنبود عاقبت

شتتودج به معنای مشکّک  ن در امور کیفریج بالمآل و عمتت ًج  نچتته نتیجتته گرفتتته می

ای از رشد در امتتور کیفتتری استتت؛ زیتترا عقتتت در مساوق با اعتقاد به شرطیت گونه

شودج مفید معنای رشتتد اد میمفهوم فراتر از عدم تنون خود که از  ن به کمال عقت ی

( و هتتم در 74ج  1تتتاک جاثیرج بیاست. شاید به همین علتج هم در علم لغت )ابن

ریح معنای رشتتدج از تعبیتتر »کمتتال العقتتتو ( در تش28ق:  1408دانش فقه )ابوتی ج  

تواهرو برشمردن رشد در کتت م   همین علتج »صاح   استفاده شده است. و دقیقاً به

سنگ با کمال عقتج مقبول دانستتته استتت )نجفتتیج ا معادل با معنایی همع مه حلی ر

 (. 183ج  42ق: ج1404

ای ت شرط عقت را بتته گونتتهتوان در گام نبسالنهایه اینکهج با لحاظ تمهیداتی می

ای از رشد را نتیجه گرفت و در گتتام دومج بتترای دوم گونهتوسعه داد که از  ن بتوان ل

 یّت چنین رشدیج نام »کمال عقتو بر  ن نهاد.   مشبر شدن مستند شرط

 . نسبیّت در تعلقّ تکلیف 4.2.2.2

اشبا ج به  وفق دیدگاه برخی فقهای امامیهج زمان تعلّق تکلیف و مکلف شدن  

(. بتته  14ج   1تتتا: ج فراخور موضوعا  مبتلفج متفاو  است )فیض کاشانیج بی 

ا گردد اما در عین  مثَتج ممکن است شب ی تهت وتوا عبادا  مکلف محسو 

ای  حالج نسبت به تدائیا ج اهت تکلیف قلمداد نشود.  نچه موتتت  چنتتین انگتتاره 

تقتتدان بتته ایتتن دیتتدگاه را  شدهج اخت ف روایا  در زمینه سن بلتتوغ استتت کتته مع 

تتتا:  واداشتهج بلوغ هر امری را به حس  خود  ن امرج ملحتتوظ دارنتتد )ستتبحانیج بی 

ن دیدگاه در خ و  همتته تکتتالیف قابتتت دفتتاع  (. هر چند ممکن است ای 39ت 81
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نباشدج اما به هر رویج سبن گفتن از تفاو  سن تکلیف در ابواا مبتلف فقهتتیج  

توان منکر  ن شد. از همین روج چه بسا بتتتوان ضتتمن  امری است که بالوتدان نمی 

بس  مفهوم عقت و علم و در نتیجه تضییق گستره م داقی مجرمانی که استتتحقاق  

تام دارندج با صحه گذاشتن بر »کلیّتو نسبیت در تعلّتتق تکلیتتفج مکلتتف  مجازا   

محسوا شدن اشبا  در تدائیا  را به حس  دیریاا بودن مفاهیمی چون قبح  

ای شس از تکیلتتف بتته برختتی عبادیتتا   زشتی برچس  مجازا ج به مرحله ترم و  

نایتتت بتته  موکول نمود و در شی  نج سن و سال متناس  با این رسش فکری را با ع 

وضعیت عموم مردمانج تعیین نمود. لکن مشکت اینجاست که چنین بس  یتتدی در  

رستتد و ممکتتن  تغییر سن تکلیف نسبت به امور تداییج اندکی دشوار به اثبتتا  می 

است از تها  گوناگون قابت نقد باشد )همان(. با این حالج تنها محمت شرعی که  

وغ و ارتقتتا  ستتن مستتولیت کیفتتری باشتتدج  گر رویگردانی از سن بل تواند توتیه می 

همین نسبیّت در تعلّق تکلیف و نیازمندی تدائیا  به سن بیشترج مضاف بر استناد  

 بلوغ تسمیج است. به عدم اکمال عقت مقارن با  

ی »مشکّک بتتودن شتترط عقتتتو و »نستتبیت در تعلتتق باریج با عنایت به دو گداره

عتتدم تنتتونج لتتدوم نتتوعی شبتگتتی و   تکلیفوج از یک سوج ع وه بر بلوغ تسمی و

شود و از دیگتتر ستتویج ششتتتوانه ادراک برای ترت  مسئولیت کیفری نتیجه گرفته می

ی متفاو  با سن بلوغ تنسی و ارل  فراتتتر لازم تهت شذیرش مشروعیتّ تعیین سن

 گردد.از  نج تهت تحقق چنین شبتگی و ادراکیج مهیا می

   92. جایگاه ویژه رشد در قانون مجازات اسلامی 5

و   88منعکس شتتدهج در متتواد    92 نچه در زمینه رشدج در قانون مجازا  اس می  

ادامه با رتوع به این ستته قابت شیگیری است. در    91و به صور   شکارج در ماده    89

   شود.ج به بررسی این موضوع شرداخته می91ماده و تأکید بیشتر بر ماده 
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   92های قانون مجازات اسلامی . نوآوری5.1

م(ج کودک کسی 1990شس از اینکه در ماده یک کنوانسیون حقوق کودک )سپتامبر

 40بند ستتومِ متتاده   درج  1وسن هجده سالگی را هنوز تمام نکرده استقلمداد شد که »

کتته حداقت سن برای یک کودک  »تعیین    ها موظف شدند تهتنامهج دولتاین شیمان

ت ش نمایند. متتاده یکتتم ایتتن   2ودر صور  ارتکاا ترمج بتوان او را مجرم شناخت

 40یا همان رشد کیفری است و بند سوم ماده   3کنوانسیونج ناظر بر »سن بلوغ کیفریو

. این دو مفهومج بتتا یکتتدیگر متفاوتنتتد؛ 4قت سن مسئولیت کیفریو نج مربوط به »حدا

حداقت سن مسئولیت کیفریج همان سنی است که شیش از  نج کودک فاقد مستتئولیت 

سنی گردد. اما بلوغ کیفریج  است و شس از  ن دارای مسئولیت نق ان یافته فره می

یابتتد یت تتتام میشتتود و مستتئولاست که مرتک  ترم شس از  نج بدرگسال تلقی می

قت ستتن مستتئولیت کیفتتریج زمتتانی (. به عبار  دیگرج حدا180:  1394شورج  )صبوری

است که کودک شس از  ن قابلیت توتتته مستتئولیت را هرچنتتد در حتتد خفیتتفج دارا 

فری استج  نگاه اتفاق خواهد افتاد شود اما بلوغ کیفری که عبار  اخرای رشد کیمی

یابتتد و را می 5شذیرییید خوا و بدج قابلیتتت ستترزنشکه شبر مبتنی بر توانایی تم

 گردد. شس از این سنج همچون بدرگسالان تلقی می

 1با توته به انعقافی که در زمینه سن تحقق بلوغ کیفتتری در فتتراز شایتتانی متتاده  

رهای عضوج به فراخور قوانین داخلی ختتودج ایتتن کنوانسیونج منعکس شده و به کشو

 

1. For the purposes of the present Convention, a child means every human being below the age of 

eighteen years. 

2  . The establishment of a minimum age below which children shall be presumed not to have the capacity 

to infringe the penal law. 

3. Penal majority 

4. Minimum age of criminal responsibility 

5 . Blameworthiness 
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ج  نچتته بتتدون م ح تته بتتر 1لتتوغ کیفتتری را زودتتتر تعیتتین نماینتتداتازه را داده که ب

کشورهای عضو این کنوانسیون فره شدهج تعیتتین حتتداقت ستتن مستتئولیت کیفتتری 

به عبار  دیگرج ممکن است فروکاستن سن بلوغ کیفری از هجده سال مبتنی   2است.

المللتتی تلقتتی کنوانسیونج خ ف موازین بین  1انین داخلیج با توته به اذن ماده  بر قو

مستتئولیت کیفتتری چنتتین شکج عدم تعیین سنی به عنوان حتتداقت ستتن  نگردد اما بی

برچسبی را به دنبال خواهد داشت. به همین علتتت امتتروزه در بستتیاری از کشتتورهاج 

قت سن مسئولیت کیفری تعیین شتتده؛ سنینی بین هفت تا دوازده سالگی به عنوان حدا

ده ستتالگی دانستتته شتتده استتت )میرمحمدصتتادقیج چنانکه در انگلستانج این میتتدانج  

اویهج قانون مجازا  سابقج به علت عدم تعیتتین چنتتین (. از این ز154ج  26-25ش

شد. زیرا شس از اینکتته حداقلیج در تعاره با کنوانسیون حقوق کودکج محسوا می

و تب ره یکم  نج اطفال یعنی کسانی که به حد بلوغ شرعی نرسیده  49بر اساس ماده 

 تربیتتتکتترد مقتترر می فراز دوم  نجمحسوا شدندج  کیفری لیتؤمس از مبری باشندج

 تربیتتت و اصتت ح کانون عندالاقتضا و اطفال سرشرست عهده به دادگاه ن ر بااطفال »

می کودکان زیر سن بلوغ بدون هتتیچ باشدو. با توته به اط ق این فرازج تمامی  اطفال

اقداما  تأدیبی و تربیتی را یافتند. بنابراین در محدودیت سنیج قابلیت محکومیت به  

بقج هیچ حداقت سنی برای تحقق مسئولیت کیفری تعیین نشده بود قانون مجازا  سا

و از همین رهگذر منافی با اصول بین المللتتی حتتاکم بتتر حقتتوق کتتودک محستتوا 

ج دو نتتو وری بتتدرگ صتتور  گرفتتت. 1392ا در قانون مجتتازا  استت می شد. اممی

رشد  در زمینه تعیین حداقت سن مسئولیت کیفری و دودیگر در حوزه بلوغ یانبست  

ق.م.ا تدیتتدج افتتراد نابتتالغ فاقتتد   146کیفری. با عنایت به اینکه از ستتوییج در متتاده  
 

رده استت مگتر مقابق این شیمان نامهج یک طفتج انسانی است که سن هجده سالگی را هنوز تمام نکت: »1. ماده  1

 .وسن بلوغ از ن ر حقوق تاری در کشورهای مربوطه زودتر تعیین شده باشد  اینکه

ستالج متورد  12 از کمتتر کیفری مسئولیت سن ج حداقت2007سال  10 شماره عمومی ضیحیتو اع میه . البته در 2

 اطفتال حقتوق کمیتته )گتدارش سال شیشنهاد شتده استت 16تا  14انتقاد و انکار قرار گرفته و با تأکیدج سنین بین 

 (11: 2007متحدج   ملت سازمان
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قداما  تأمینی و تربیتتتی بتتر ج إعمال ا148اند و در ماده  مسئولیت کیفری معرفی شده

توصیه شده است و از دیگتتر ستتویج در ایتتن  این افراد »بر اساس مقررا  این قانونو

ال شمسیج هیچ گونه اقدامج ت میم و کیفری تعیین نشده س 9قانون برای کودکان زیر  

شود. سال شمسی قلمداد می9(ج بنابراینج حداقت سن مسئولیت کیفریج 88است )ماده

کشد که در بر شیکره این ساختارج تیغ ستید می  88ماده    2 ق فراز دوم تب ره  البته اط

 شود. ادامه بدان اشاره می

ج دومتتین نتتو وری قتتانون 91و بب تتو   89ج 88توته به بلوغ کیفری در متتواد 

شود. البته مقنن در چگونگی توته بتته ایتتن تأستتیس کیفتتریج در تدید محسوا می

تراط  ن و تها  دیگر به شد  متتتأثر از فقتته بتتوده کتته تفکیک ترایمج چگونگی اش

هایی شده است اما به هر شکتج با متمایت شدن وی به بلوغ چالش  موت  ابهاما  و

رشد کیفریج موضا او در خ و  ن ام مسئولیت کیفریج از »ن ام دفعیو ستتابقج و  

 امج چون مستلدم به یکباره در قانون تدیدج به »ن ام تدریجیو تغییر یافته است. این ن

دریجی رشد فکری فرد استتتج افدایش همگام و متناس  مسئولیت کیفری با تکامت ت

شود و به همین دلیت از وتاهتتت تر قلمداد میالمللی عادلانههای بیناز سوی سازمان

 بیشتری برخوردار است.  

   92های رشد در قانون مجازات اسلامی . شاخصه5.2

قانون مجازا  اس می تدیدج در چگونگی توته به رشد همان گونه که گذشتج  

ستتازی رشتتد متأثر از فقه بوده است. بدین معنتتا کتته در مقتتام بومی  کیفریج به شد 

ای خا  بتتدان توتتته های حقوقی دنیاج به گونهدایی بر مده و برخ ف دیگر ن امت

 رود: در توته به رشد اشاره میکرده است. اکنون به برخی از اخت اصا  مقنن 

 . عدم استقلال رشد5.2.1

اردج عتتدم استتتق ل  ری در قانون مجازا  اس می د ای که رشد کیف نبستین شاخ ه 

عرضی  ن با دیگر شروط مسئولیت کیفری است. دقیقاً بتته همتتین   ن به معنای عدم هم 



 « 63» مثابه شرط مستقلبه  یفریمثابه شرط مقتبس: در ضرورت گذار از رشد کبه   یفریرشد ک 

می از این تأسیس به  علت در ف ت مربوط به »شرای  و موانا مسئولیت کیفریوج هیچ نا 

بتته عنتتوان شتترط   های کیفری که رشد میان نیامده است. این در حالی است که در ن ام 

عقتتت  شودج هیچ تفاوتی میتتان ایتتن شتترط و شتترط اختیتتار و  ترت  مسئولیت تلقی می 

گردنتتد. نمونتته  شود و تملگی از یک سن  و در عره یکدیگر قلمداد می گذارده نمی 

( همتتان  33است که قانونگذار در اشتراط رشد )متتاده  1352ومی  ن قانون مجازا  عم 

( برگدیتتده و  38( و اختیتتار )متتاده 36در اشتراط عقت )متتاده رویه را شیش گرفته بود که 

  ورده بود.  »حدود مسئولیت تداییو ط به  همه این شرای  را در ببش مربو 

ار از ایتتن تهتتت گذبر خ ف شندار عموم دانشیان فقه و حقوقج ما معتقدیم قانون

ون بتته که به خوبی توانسته تایگاهی که رشتتدِ مقتتتبس در فقتته دارد را در قتتاا قتتان

یج کنیم این چگونگت ویر کشدج توفیقی نسبی یافته است. اما در عین حال انکار نمی

نگاری مبت ی به اشکال است که در ادامه بتته از برخی تها  مربوط به ضواب  قانون

  شردازیم. نها می

 . تفکیک میان جرایم  5.2.2

ایم حدی و ق اصی در قانون تدیدج نحوه توته به رشد در ترایم تعدیری با تر

سالگیج در ترایم تعدیتتری   18شیش از    متفاو  است. بدین بیان که عدم تحقق رشد

شذیرفته شده و از همین رو به فراخور تتتدریجی بتتودن   1به صور  یک فره قانونی

ساله فرق نهاده شده است )مواد  18تا  15و  15تا  12ج 12تا  9ل مسئولیتج میان اطفا

ج در ترایم حدی و ق اصیج چنین فرضی شذیرفته نشده و به (؛ با این وتود89و    88

ستتالی کتته   18فی که ممکن است برای مجرمِ زیر  همین دلیت قانونگذار فروه مبتل

بتته ن تتر   ستتت.ا  مرتک  ترایم موت  حد یا ق ا  شدهج شتتیش  یتتد را برشتتمرده

 اند عبارتند از: منعکس شده 91نگارندگان این فروه که در ماده 

 

1. legal fiction 
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اگر مرتک ج ماهیت ترم ارتکابی و حرمت  ن را درک کرده و   ز رشد: ( احراالف

شتتک بتته ای در رشد و کمال عقتتت او نباشتتد؛ در ایتتن حالتتت بیدر نتیجه هیچ شبهه

 شود.  از مفهوم ماده برداشت میگردد. این حالت مجازا  تام و کامت محکوم می

حرمتتت  ن را درک ( احراز عدم رشد: اگر مرتک ج ماهیتتت تتترم ارتکتتابی و  ب

هتتای مب تتو  بدرگستتالان ت تتتام و مجازا ج از مسئولی91نکرده استج طبق ماده  

ها و اقتتداما  تتتأمینی و تربیتتتی اطفتتال و رهیده و به فراخور سن خودج به »مجازا 

ج از نتتر متتاده برداشتتت شتتود. ایتتن صتتور ( محکوم می89یا    88نوتوانانو )ماده  

ه تای استفاده از عبار  احتتراز عتتدم رشتتدج از تعریتتف شود؛  نجا که قانونگذار بمی

ای که عبار  اخرای عدم رشد استج ماده مذکور را بیان شد کمک گرفته و با تملهر

داشته و مقرر نموده: »ماهیت ترم انجام شده و یا حرمت  ن را درک نکنندو. روشتتن 

 مله توصیفی است از شبر ریر رشید. است که این ت

ی و کمال عقت مرتک ج شبهه باشد؛ طبق تب رهد: اگر در رشد ( عدم احراز رشج

تواند ن ر شدشکی قتتانونی ی مذکور »دادگاه برای تشبیر رشد و کمال عقت میماده

ثابت را استع م یا از هر طریق که مقتضی بداندج استفاده کند.و اگر رشد و کمال عقت 

د و کمال عقت ثابت گردید یتتا شود لکن اگر عدم رششدج به مجازا  تام محکوم می

دم احراز رشد(ج باز هم به فراخور سن ختتودج هماننتتد کماکان شبهه وتود داشت )ع

 گردد.( می89( یا )88صور  قبتج مشمول ماده )

ایتتن متتادهج شود این است که مقتتابق  ی بسیار مهمی که کمتر به  ن توته مینکته

را شرط دانسته و لذا حتی در   ز رشدرااحقانونگذار برای ترت  مسئولیت تام کیفریج  

صور  عدم احراز رشدج مرتک  را در حکم شب ی قلمداد کرده که عتتدم رشتتد او 

احراز گردیده و از همین رو ت ریح نموده: اگر »در رشد و کمتتال عقتتت  نتتان شتتبهه 

بینی شده در های شیشته به سن  نها به مجازا وتود داشته باشدج حس  مورد با تو

 شوندو.  ت محکوم میاین ف 
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خ صه اینکهج در ترایم تعدیریج مرتک  زیتتر هجتتده ستتالج همتتواره ریررشتتید 

های افراد ریر رشید را داراست اما در ترایم حدی و ق اصیج فره شده و مجازا 

ر  به شدشکی قانونی ارتتتاع امکان شبهه در رشد وتود دارد که مرتک  در این صو

 شود. داده می

 ان و پسران ک میان دختر. تفکی5.2.3

کمتتتر از هجتتده ستتالو   بتتالغج »افراد  91با توته به اینکه از یک سوج موضوع ماده  

ج 147است و از دیگر سویج سن بلوغ شرعی میتتان دختتتران و شستتران مقتتابق متتاده  

و شستتران بتتا یکتتدیگر متفتتاو  متفاو  استج بالمآلج فره تحقق رشد در دختران  

ر  ارتکاا ترم موت  حد یا ق ا  توس  نوتتتوانی خواهد بود. به مَثَتج در صو

گانه شودج صور سهمی  91الهج در صورتی که دختر باشدج چون مشمول ماده  دوازده س

بتته  148تحقق رشد در خ و  او صادق است ولتتی اگتتر شستتر باشتتدج وفتتق متتاده  

ید ن  88شود. از چگونگی تقریر ماده  محکوم می  88وم ماده  اقداما  مقرر در تب ره د

شتتود. ره میچنان که گذشت روشن است کتته شتتبر موضتتوع  نج ریررشتتید فتت 

بنابراینج در قانون تدیدج چگونگی نگرش نسبت به تحقق رشدج  شکاراج تحت تأثیر 

 تنسیت قرار گرفته است.

 ط رشددر اشترا 92. نقد رویکرد قانون مجازات اسلامی 5.3

هتتای مبتلفتتی در  اشتتکالا  و چالش   توان با تأمت در مواد قانون مجازا  اس میج می 

 شود. تراط رشد کیفری شی برد که در ادامه به اهم  نها اشاره می خ و  چگونگی اش 

 . تذبذب در گزینش نظام مسئولیت کیفری 5.3.1

ی تتتدریجی  ن ی دفعی و تدریجی است؛ گونهن ام مسئولیت کیفریج بر دو گونه

د. در یک قال   نج شبر از مرحله فقدان یابنید خود در دو قال  مبتلف تبلور می

شتتود و شتتس از  ن دوران تج وارد مرحلتته مستتئولیت »اختتفوّ میهر گونتته مستتئولی
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یابتتد تتتا ویج مستتئولیت تتتام گردد و این رونتتد ادامتته میمسئولیت »خفیفو  راز می

وتتتود داردج   89و    88ترت  مسئولیت کیفتتری در متتواد  کیفری یابد. ن امی که برای  

سالگیج ستتپس   12تا    9بر این نگاه استج زیرا مسئولیت به صور  شلکانیج از  متکی  

یابد. امتتا سالگی به فراخور تکامت تعقتج تمامیت می  18تا    15و  نگاه از    15تا    12از  

ج خواسته 91نده ماده  نوع دیگری از ن ام مسئولیت کیفری وتود دارد که به ن ر نگار

یو از  ن تبعیت کرده است. در این ن تتامج شتتبر یا ناخواستهج به شکلی »کاریکاتور

شتتود کتته در  ن اصتتت یتتا ای میله فقدان هر گونه مسئولیتج وارد مرحلهشس از مرح

»اماره عدم مسئولیت کیفریو حاکم است و از این تهتج بار اثبا  ارکتتان مستتئولیت 

است و در صور  عتتدم اثبتتا ج حکتتم بتته عتتدم مستتئولیت  دستانداکیفری بر عهده 

مستتئولیت کیفتتری  جشس از این بازه زمانیج در سومین مرحلهج مجرمشود. رتک  میم

های اترایی متفاوتی نستتبت بتته بدرگستتالان دارد در عین حال ضمانت اما دارد کامت

(Gregor, 2000: p.1با عنایت به  نچه شیش .) تر در خ و  فتتره »عتتدم احتتراز

ج تهتتت تشتتبیر 91ی تب تتره متتاده رشدو گفته شد و با توته به تکلیفی که از سو

دی و ق اصیج رشدِ مرتک ج متوته دادگاه شده استج گویی مقنن در مورد ترایم ح

سال باشدج »اماره عدم مسئولیت کیفتتریو را حتتاکم   18در تایی که مرتک  بالغ زیر  

دانسته و از همین روج از یک سوج دادگاه را مکلف به تشبیر  ن ساخته و از سویی 

ر  شبهه در  نج حکم به ریررشید بودن مرتک  داده یا لااقتتت او را در دیگرج در صو

ی مشتتوا و نابستتامانیج هتتر چنتتد ته است. چنین  میدهحکم اشبا  ریررشید دانس

تواند نققه ضتتعف بدرگتتی در بر یند وفاداری مقنن به فقه استج اما به هر تقدیرج می

 مقام تقنین به شمار  ید. 

 لمللیاایی با نهادهای بین. ناکامی در همگر5.3.2

ای ختتا  های ریرقابت انکتتار در تقریتتر متتواد مربتتوط بتته رشتتدج فضتت از واقعیت

المللی در حمایت از حقوق کودکان است. إعمال این نگتتره از ستتوی مقتتننج هتتر بین
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رسدج نتوانسته چند  رازگر تحولی در قوانین کیفری شس از انق ا شدج اما به ن ر می

هتتای ستتال  المللی با خود گردد؛ چه اینکه وتود مجازا اظران بینموت  همدلی ن

به طور عام و إعمال  نها در خ و  برخی مجرمان زیر   حیا  در ن ام کیفری ج.ا.ا

هجده سال که رشد  نها احراز شده است به شکت خا ج عواملی هستند کتته تأکیتتد 

دهنتتد و تحت الشعاع قرار میبر »رشد و کمال عقتو را اندکی   91گذار در ماده  قانون

گردنتتد. بتته   حتی چه بسا موت  ایجاد شایبه ظاهرسازی مقنن ایرانتتی درایتتن متتورد

عبار  دیگرج در ن ام حقوقی ما هنوز هم امکتتان ترتّتت  مستتئولیت تتتام کیفتتری بتتر 

( و ایتتن همتتان 91اشبا  زیر هجده سال ]حتی دختران ده ساله[ وتود دارد )ماده  

 المللی در شی ممانعت از  ن هستند. اظران بینای است که نمسئله

المللتتیج  خ و  همگرایی با نهادهای بین روشن است که در اینجا نفیاً و اثباتاًج در  

شود بلکه سبن بر سر این است که مقنن تا چه اندازه در رسیدن بتته ایتتن  قضاو  نمی 

های قتتانون باکیفیتتت  ک تر در اینجا یکی از م  مق ودج موفق بوده است. به عبار  فنی 

نتتوان  که عبار  استتت از »میتتدان دستتتیابی بتته اهتتداف ختتودو کتته امتتروزه از  ن بتتا ع 

( در قتتانون مجتتازا  استت می  48:  1395شود )وکیلیان و مالمیریج  یاد می  1ببشی نتیجه 

 مورد خدشه قرار گرفته و از همین رهگذر این قانونج قابت نقد دانسته شده است. 

 ولیت کیفریه حداقل سن مسئ. تعدّی ب5.3.3

داقت ستتن های قانون مجتتازا  تدیتتدج تعیتتین حتت تر گفته شد که از نو وریشیش

نید اشاره شتتد کتته چنتتین   88ماده    2مسئولیت کیفری است. همانجا به اط ق تب ره  

بتته صتتور  مقلتتق  تعیینی را به مباطره انداخته است؛ زیرا در فراز دوم این تب تترهج

شوندج ترایم حدی و ق اصی میسالی که مرتک   15از دوازده تا    برای نابالغین ریر

سال هم   9ریر نموده است. این اط قج شامت نابالغین زیر  اقداما  تأمینی و تربیتی تق

 

1 . Efficacy 
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شود. چه بسا چنین امری حاصت سهو قلم مقنن بوده و بعید است توته او در این می

شاید بهتر باشد اط ق این تب ره را در سال بوده باشد.   9گویی به کودکان زیر  اط ق

سال قلمداد کتترده  9یافته را ندید که ابتدای سن مسئولیت نق ا 88ساختار کلی ماده 

تتتا   9سال را صرفاً اشتتبا     15تا    12و بدین ترتی  من ور مقنن از نابالغین ریر از  

شتتدن   گوییج موت  مبتتدوشسالج به شمار  ورد. اما به هر رویج چنین اط ق  12

 ساختار تعیین حداقت سن مسئولیت کیفری است.

 . کیفرگزینی سیاّل 5.3.4

صور  عدم درک ماهیت تتترم انجتتام شتتده و یتتا حرمتتت  ن و  ج در  91وفق ماده  

همچنین شبهه در رشد و کمال عقت مرتکبانج »حس  مورد با توته بتته ستتن  نهتتا بتته  

دو تعبیر بسیار مهم در تعیین  شوند.و  بینی شده در این ف ت محکوم می مجازاتهای شیش 

هتتاو استتت و  ن ن   کیفر اشبا  فوق به کار رفته است: نبستج عبار  »با توته به س 

باشد. همتتین دو تعبیتتر موتتت  ستتیّ ن کیفتتر اشتتبا   هاو می دودیگر تعبیر »مجازا  

  88گردد. زیرا از یک سوج با توته به اخت تتا  متتاده  می   89و    88ریررشیدج میان ماده  

سالج تنها با ارتاع   18تا  15به مرتکبین    89سال و اخت ا  ماده    15تا    9به مرتکبین  

 مدهج »با   91سال را که در ماده  18توان کیفر بالغین کمتر از دو ماده است که می  به این 

توته به سن  نهاو تعیین نمود. بدیهی است که اگر تنها به یکی از این دو متتاده رتتتوع  

ج نامعلوم خواهد ماند. از سویی دیگتتر  91ی از اشبا  موضوع ماده  شودج تکلیف برخ 

توانتتد مرتتتا عبتتار   ز »مجتتازا و بتته میتتان  متتده و می ستتبن ا   89نیدج تنها در ماده  

  88ج باشتتد. چتته اینکتته در متتاده 91بینی شده در این ف تو در ماده  های شیش »مجازا  

ه است. بتتا ایتتن ابهامتتا ج روشتتن  صرفاً از »ت میما و یا »اقداما و سبن به میان رفت 

 ت؟ کدام یک از این دو ماده اس   91نیست مرتا تعیین کیفر در ماده  

است. عدم امکتتان لغتتو شنداشتتتن  89و  88ج ناظر بر هر دو ماده  91به ن ر ما ماده  

هتتاو تعبیر »سنو در این ماده و همچنین قید »در این ف تو که در شی تعبیتتر »مجازا 
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ین برداشت هستند؛ زیرا عبار  »در این ف تو نشان از ایتتن دارد  مدهج هر دو مؤید ا

اید در گستره »ف تو دهم شی تست نه در گستتتره یتتک که کیفر بالغین ریررشید را ب

 89ماده. بنا بر این فرهج علت گدینش تعبیر »مجازا و توس  مقنن که تنها در ماده  

نها نسبت به ت میما  و اقتتداما  تر  تواند اکملیت یا اهمیت افدونبه کار رفتهج می

دگاه شب تتی نگارنتتده باشد. با این همهج چنین برداشتتتیج دیتت   89اتباذ شده در ماده  

توانتتد رافتتا است که ممکن است مقبول دیگران نیافتد و دقیقاً بتته همتتین علتتت نمی

اتمالی باشد که مواد مربوطه مبت ی به  ن هستند. ع وه بر اینج بس  یتتدی کتته بتته 

در زمینه گدینش کیفر در ترایم حدی و ق اصی )بر فره عتتدم رشتتد( داده قاضی  

یری بسیار بیشتر است که این امر ع وه بر استلدام سیّالیت شدهج نسبت به ترایم تعد

تواند متناس  با سنگینی و شنائت ترایم حدی و ق اصی نسبت در تعیین کیفرج نمی

 به ترایم تعدیری باشد.

 مان . ناهمگونی مجر5.3.5

در سقور شیشین روشن شد که قانونگذار در زمینه تحقق رشدج به تفکیک دختران 

اخته و تنسیت را موضوعیتّ ببشیده است. ع وه بر نقش تنستتیت در و شسران شرد

»تحقق رشدوج مقابق مواد ق.م.اج به فراختتور دختتتر یتتا شستتر بتتودن مرتکتت  »میتتدان 

تفاو  باشد. مثال بارز  ن تب ره دوم تواند ممسئولیت کیفریو و مجازا  وی نید می

و ق اصی را بتته دو دستتته  است که مقنن در  ن مرتکبین نابالغ ترایم حدی  88ماده  

 تقسیم کرده است: 

سال قمری که به اقداما  مقرر در بندهای ) ( تا  15تا  12الف( مرتکبین دارای 

 شوند.محکوم می 88)ث( ماده 

 ق تب تتره[ سال و ]بنابر اطتت   12تا    9ابالغین  ا( کسانی که چنین نباشند: شامت ن

ز اقداما  مقرر در بندهای )الف( تا سال. در مورد این اشبا  یکی ا  9نابالغین زیر  

 شود.ج اتباذ می88)پ( ماده 
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بندی ناگفته شیداست که گروه نبست و همین طور شقّ اول گروه دومِ این تقسیم

شود؛ زیرا دختران گیرد و دختران را شامت نمیساله(ج تنها شسران را در برمی  12تا    9)

شایه تنها شق دوم گروه دوم از متترتکبین شوند. بر این  سالگی بالغ محسوا می  9در  

تتتا  9سال( دربرگیرنده دختران است. متکی به این انقسامج اگتتر شتتبر   9فوق )زیر  

ر باشتتدج ای مرتک  یکی از ترایم حدی و ق اصی شودج در صورتی که شسساله  12

ر شود. امتتا اگتت ج در مورد او اتباذ می88اقداما  مقرر در بندهای )الف( تا )پ( ماده  

های تتتام و در صتتور  عتتدم دختر باشدج در صور  احراز رشدج محکوم به مجازا 

ج قاضی میان اتباذ ت تتمیما  88و صدر ماده    91احرازج با توته به فراز شایانی ماده  

سال  6ست. واضح استج با توته به اینکه در ق.م.ا دختران بند )الف( تا )ث( مبیر ا

تفاو  مجازا   نان در طول این بازه شش ستتالهج   رسندجزودتر از شسران به بلوغ می

لااقت توتیه فقهی داردج اما اینکه این تفاو ج به صور  عدم رشد دختران نید تسریّ 

 شذیر باشد. تواند توتیهج نمییابدج ن ر به اهداف مقنن در تقریر مواد مربوط به رشد

 . تشویش در تعیین ملاک سن5.3.6

ج م ک سنی مقتترح شتتده در  نهتتاج ستتال 89و    88اد  به ت ریح مقنن در صدر مو

ج سبن از نابالغینی به میان  ورده کتته 88شمسی است. با این وتودج تب ره دوم ماده  

قمری ج اساساً  91الج در ماده  داشته باشندو. در عین ح  قمری»از دوازده تا شاندده سال  

 18موضتتوعیت    یا شمسی بودن سنج مقرح نشده است. در بدو امر با توته به عتتدم

نید سال شمسی   91رسد م ک در ماده  سالگی در مباحث شرعی و فقهیج به ن ر می

که سبن از »دوازده سال   88باشدج اما بنیان چنین شنداری با توته به تب ره دوم ماده  

ریتتدد؛ زیتترا دوازده ستتالگی نیتتد هتتیچ خ وصتتیتی در میتتان  وردهج فرومی  قمریو به

یابد که از یک طتترفج بتتا همستتو قتترار د  نگاه افدایش میمباحث شرعی ندارد. تردی

توان به شمسی بودن م ک در این ماده ج می89و    88با صدر مواد   91دادن صدر ماده  
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توان ج می88ن با تب ره دوم مادهرسید و از طرف دیگرج با توته به وحد  موضوع  

 به قمری بودن م ک در  ن ن ر داد. 

 های دیگر قانون به بخش . واگرایی نسبت5.3.7

ی سال قمری و شمسیج ستتن بلتتوغ مقتتابق بتتا تتتاری  روزه11با توته به تفاو   

 9ستتال و  8دختران باشد و برای می  روز  24ماه و    6سال و    14شمسیج برای شسران  

ج دختران به 147و    140. با ن رداشت این تفاو ج با توته به اینکه وفق ماده  امماه تم

ج 88شوند ولی متتاده  ماهگی دارای مسئولیت کیفری می  9سال و    8شمسی در  تاری   

سال شمسی کیفر تعیین کرده استج شرسش این است که تکلیتتف   9برای افراد بالای  

شمسی و قمری استتتج چیستتت؟  یتتا  التفاو  میان سالشبر در سه ماهی که مابه

ج دارای 147و    140س متتاده  ج فاقد مسئولیت کیفری است یا بر اسا88مستفاد از ماده  

ت ریح   4/6/92مورخه    1045/92/7شود؟ ن ریه مشورتی شماره  مسئولیت فره می

سال شمستتی استتتج بایتتد 9سال قمری تا    9دارد: »دخترانی را که سن  نها در فاصله  

(. این ن ریتته 375:  1394کیفری دانستو )سهرابی درخشان و عباسیج    فاقد مسئولیت

ی مشک   عملی این حوزه را برطرف سازد اما نکته مهم در ممکن است بتواند برخ

ای است که اینجاج این است که نحوه تقنین مواد قانون مجازا  در حوزه رشدج بگونه

اگرایی میتتان ایتتن حتتوزه و دیگتتر باشند و نوعی وگویی منققا از بدنه کلی قانون می

 شود.های قانون احساس میببش

 وجود ارجاع به پزشکی قانونی . شبهه در رشد با5.3.8

ج دادرس در صتتورتی کتته 91مقابق رویه محاکم قضایی و مستند به تب تتره متتاده 

کند اما در رشید بودن مرتک  یا ریررشید بودن او را محرز بداندج مقابق  ن حکم می

تواند »از هر طریتتق مقتضتتیو ی که در این زمینه تردید داشته باشدج هر چند میصورت

شود. لتتذا در بیشتتتر کندج اما در عمتج همواره ن ر شدشکی قانونی استع م می  استفاده
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های حدی و ق اصیج مرتکبین بتتالغ زیتتر هجتتده مواردج با توته به سنگینی مجازا 

شود. عقلشانج به شدشکی قانونی ارتاع داده میسالج با ادعای شبهه در رشد و کمال  

  خودج در خ تتو  رشتتید یتتا ریررشتتید شدشکان قانونی نید با معیارهایی مب و

رستتانند. درستتت کنند و نتیجه را به اطتت ع دادگتتاه میبودن مراتعینج کارشناسی می

 163است که ن ر کارشناسج توس  مرتا رسیدگیج قابت نقض و ابرام استتت )متتاده 

تواند با تردید در ن ریه کارشناسج تا دو بار دیگتتر از ن تتر دیگتتر . .د.ک( و وی میق

ق. .د.ک( امتتا بتته هتتر تقتتدیرج همتتواره بتتا ن تتر   165رشناسان استفاده کنتتد )متتاده  کا

شود و در نتیجه رشد یتتا کارشناسان مربوطهج شبهه در رشد و کمال عقتج برطرف می

ج 91رسد بتتا کاربستتت تب تتره متتاده  به ن ر می  گردد. لذاعدم رشد مرتک  اثبا  می

شد و کمال عقتتتوج عمتت ً یتتک فتتره فره »عدم احراز رشدو یا همان »شبهه در ر

 یابد. صرفاً ن ری است و در مقام عمتج تحقق نمی

 . عدم شفافیت در تعابیر  5.3.9

 ایراد اساسی که بر مواد مربوط به رشد در قانون مجازا  اس می وارد استج عدم

 نگاری استتت کتته درشفافیت  نهاست. امروزه اصت شفافیت یکی از اصول مهم قانون

تضمینی برای کیفیت قوانین از ن ر قابلیت فهم و انسجام  نها برای همه مردم حقیقت  

ای تتتدوین رود. اصت شفافیت مفید این معناست که قانون باید بتته گونتتهبه شمار می

ام بوده و کمتر نیاز به تفسیر داشتتته باشتتند )ویتتگهج شود که کلیه مواد  ن دارای انسج

ر گرو خالی بودن ک م از سه نقی ه دشتتواریج (. چنین امر مهمی د111ت112:  1390

(. به عبار  دیگرج قانون باید ستتادهج روشتتن و 18:  1381ابهام و ایهام است )ملکیانج  

ا  اس میج رعایت قانون مجاز 91شک در نگارش ماده شهلو باشد. این ضابقه بییک

ت. اینکه نشده است؛ زیرا معنای اصق ح رشد و کمال عقت به هیچ وته روشن نیس

های احتتراز  ن چیستتت؟ اینکتته شود و راهبه چه کسی در امور تدایی رشید گفته می

هایی ای از بتتاروری تفکتتر استتت؟ و.. تملگتتی شرستتشمراد از رشد دقیقاً چه مرحله
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 نها نیازمند تأمت و تتتدبرّ فتتراوان استتت؛ چتته اینکتته اصتتولاً   هستند که شاس  دادن به

ارند به سبتی قابت  زمون و درک و دریافت دقیق هستند مفاهیمی که ماهیتّ کیفی د

ترین علتتت تردیتتد اصتتلیشتتوند. بیتر در کمنتتد تقتتدیر و تعیتتین استتیر میو سبت

عوی تته استتت. برشمردن رشد به عنوان یک فره حقوقی در قوانینی عرفی همتتین  

عدم توته به چنین امریج موت  شده مفهوم رشد بب و  برای قضا  و شدشکان 

ای از ابهتتام بمانتتد و در راستتتای  ن انونی که مرتا تشتتبیر  ن هستتتند در هالتتهق 

ها متحمت شوند. در این راستاج نبستین محور همایش سراسری طتت  و قضتتا مرار 

و اخت ا  یافت حقوقی رشد و کمال عقت واکاوی ابعاد شدشکیج فقهی و»  ج به1396

برختتی ابهامتتا  و مشتتک    نج و علیررم ارسال مقالا  شرشماری در ایتتن زمینتتهج 

نامه اترایتتی الحالج  نچه ضرور  فوری داردج تدوین یک  یینلاینحت باقی ماند. فی

هتتای است تا شدشکان قانونی بر اساس  ن در خ و  چگونگی احتتراز رشتتد و راه

 ن مرتک  برای یافتن میدان رشد اوج ت میما  مقتضی را اتباذ نمایند.  زمود

 نتیجه

عره بتتا دیگتتر شتتروط مامیهج رشد کیفریج هیچ گاه به عنوان شرطی همدر فقه ا

مسئولیت کیفری دیده نشده اما در عین حالج فتاوایی از برخی فقهای معاصتتر صتتادر 

ترت  مسئولیت تام کیفری ضروری به   ای از رشد عقلی برایشده که وفق  نهاج مرتبه

خ ف قوانین م وا شتتس از   نید بر  1392شمار  مده است. قانون مجازا  اس می  

بتته   91انق اج علیررم عدم ذکر رشد در زمره شتترای  مستتئولیت کیفتتریج در متتاده  

صور  صریحج از تأسیسی با نام »رشد و کمال عقتو نام برده و مرتا تشتتبیر  ن 

نیتتد چنتتین   89و    88نی تعیین کرده است. همچنتتین از فحتتوای متتواد  را شدشکی قانو

اشبا  زیر هجده سالی را که مرتک  ترایم موتتت  تعدیتتر    ید که قانونگذاربرمی

هتتا موتتت  بتتروز اخت فتتاتی اندج به دیده ریررشید نگریسته است. این چگونگیشده
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شتتده استتت. بتته ن تتر   دانان در زمینه مشروعیتّ و ماهیّتتت رشتتد کیفتتریمیان حقوق

از عقتتت و رسد تفسیر رشد در قانون مجازا  اس می به عنوانی شتترطی مقتتتبس  می

مثابه شرطی مقتبسو بتواند ع وه بتتر ملحتتوظ علم و در نتیجه تقویت انگاره »رشد به

گرایی ن و  قانونی با شریعتج بسیاری از ابهاما  موتود در این زمینتته داشتن هم

 ویتتگه شگوهش حاضر با اختیار چنین مبناییج شس از تبیین تایگتتاه  را مرتفا سازد. در

ج به نقد رویکرد قانونگذار شرداخته شده که حاصت 92اس می  مجازا   قانون  در  رشد

( تذبتتذا در گتتدینش ن تتام 1 ن ایراد اشکالا  متعدد زیتتر بتتر متتتن قتتانون استتت:  

( تعتتدی بتته حتتداقت 3مللی الگرایی با نهادهای بین( ناکامی در هم2مسئولیت کیفری  

تشتتویش در  (5( نتتاهمگونی مجتترمین 4( کیفرگدینتتی ستتیّال 4سن مسئولیت کیفری  

( شتتبهه در رشتتد بتتا 7های دیگر قانون  ( واگرایی نسبت به ببش6تعیین م ک سنی  

 ( عدم شفافیتّ در تعابیر. 8وتود ارتاع به شدشکی قانونی 
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